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Abstract 

Introduction: Recent scholarship has established spiritual theology as an academic 

discipline concerned with the lived relationship between human beings and God and the 

process of spiritual transformation. Although Islamic Studies has produced extensive 

research on Sufism and ethics, the existence of a comparable discipline within the classical 

Islamic sciences has remained largely unexplored. Consequently, concepts such as ʿilm  

al-ākhirah (the Science of the Hereafter) and ʿIlm al-Aḥwāl al-Qalb (the Science of  

the States of the Heart) have often been interpreted as subsidiary themes rather than  

as elements of a distinct field of knowledge. This study investigates the place of ʿIlm  

al-Aḥwāl al-Qalb in the classification of the Islamic sciences from al-Ghazālī's view and 

examines whether the contemporary framework of spiritual theology can serve as a 

heuristic model for recovering its disciplinary status. 

Methodology: This study employs qualitative documentary research using thematic 

analysis with a theory-testing approach. Rather than comparing Islamic and Christian 

traditions, the conceptual framework of spiritual theology, particularly as developed  

by Kees Waaijman and Sandra Schneiders, is used as an analytical lens to examine  

al-Ghazālī's major works, including Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn, al-Munqidh min al-Ḍalāl, and 

Jawāhir al-Qurān. The identified characteristics of spiritual theology are tested against  

al-Ghazālī's conceptual system to determine the place and function of ʿIlm al-Aḥwāl  

al-Qalb. 

Findings: The findings show that al-Ghazālī organizes the Islamic sciences according 

to their role in spiritual transformation rather than merely by subject matter. Within this 

framework, ʿilm al-ākhirah occupies the highest rank and comprises ʿilm al-mukāshafah 

and ʿilm al-muʿāmalah. ʿIlm al-Aḥwāl al-Qalb belongs to the latter and constitutes a 

distinct discipline devoted to understanding, cultivating, and regulating the inner states of 

the heart. Its subject includes both spiritual virtues and vices and provides the foundation 
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for the believer's ethical and spiritual formation. The analysis further indicates that  

al-Ghazālī integrates earlier Sufi teachings into a coherent epistemological structure, 

thereby assigning the study of the heart a central position within beneficial religious 

knowledge. 
Discussion: The study argues that ʿIlm al-Aḥwāl al-Qalb represents the closest 

functional equivalent in al-Ghazālī's intellectual system to what contemporary scholarship 

describes as spiritual theology, while remaining firmly rooted in the Quranic and Islamic 

intellectual tradition. This conclusion does not imply conceptual identity between the two 

traditions; rather, it demonstrates the usefulness of spiritual theology as a theoretical 

framework for rediscovering an overlooked discipline within classical Islam. By 

reconstructing the place of ʿIlm al-Aḥwāl al-Qalb in the classification of the sciences from 

al-Ghazālī's view, this study highlights the centrality of the heart in his understanding of 

religious knowledge and offers a new methodological perspective for the study of Islamic 

spirituality. 
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 دهیچک

ایـن امـر وفیفـه در علوم اسلامی معلوم نیست که متولی احوالات انسان در تعامل با خداوند کدام علم اسـت؟ آیـا 
اخلاق است و یا فقه و کلام؟ و یا اینکه باید دانش دیگری به شناسایی و تنظیم احوالات مؤمنان پردازد تا امکـان مشـاهده 

بنـدی علـوم از  در طبقه« علـم احـوال قلـب»و لقای خداوند در دنیا و آخرت را فراهم کند. این مقاله به بررسـی جایگـاه 
گیری از چارچوب نظری الهیات معنوی در مسیحیت کاتولیـک و بـا روش  ژوهش حاضر با بهرهپردازد. پ دیدگاه غزالی می

در منظومه علوم اسلامی با دانشی که در « علم احوال قلب»دهد جایگاه  ، نشان می«آزمون نظریه»تحلیل مضمون از نوع 
اسـت کـه ایـن دانـش ریشـه در آثـار  ها بیـانگر آن شود، قابل فهم است. یافته نامیده می« الهیات معنوی»سنت مسیحی 

بندی علوم اسلامی برای آن فـراهم سـاخته  مند کردن آن، جایگاهی محوری در طبقه صوفیان نخستین دارد و غزالی با نظام
به شناخت و تنظیم حالات درونـی مـؤمن، درمـان امـراض قلبـی و پـرورش فضـائل معنـوی « علم احوال قلب»است. 

شکل علم احوال قلب در اندیشـه  کند؛ بدین زیسته ارتباط با خداوند را فراهم می  تحقق تجربه سان زمینه پردازد و بدین می
کنـد کـه الهیـات معنـوی در سـنت مسـیحی بـر عهـده دارد: تبیـین، هـدایت و تربیـت  غزالی همان کارکردی را ایفـا می

تـرین  از نظـر غزالـی ایـن دانـش بـه مهم زیسته ارتباط انسان با خداوند براساس دستاوردهای دیگر علوم الهیـاتی. تجربه 
کنـد، امـا در  پـردازد و مشـاهده خداونـد را تسـهیل می کارکرد قرآن، یعنی ایجاد ارتباط درونی بین انسـان و خداونـد می

ها، جایگاه مرکـزی بـرای آن در علـوم  بندی مرسوم علوم اسلامی وجود ندارد. غزالی ضمن تعریف و ترسیم ویژگی تقسیم
 شود.  می اسلامی قائل
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 مقدمه

غزالی در شرف پانصد سالگی اسلام و در اوج شکوفایی این تمـدن بـه ایـن امـر شـک کـرد کـه آیـا علـوم 
دنبال آن هسـتند همـان اهـدافی اسـت کـه قـرآن اند؟ آیا اهدافی که به  جا راه را درست رفته اسلامی تا بدین

تـر ارتبـاط زنـده و  برای انسان طراحی کرده است؟ آیا برای دستیابی به آرامش و امان )ایمان( و از همـه مهم
که انسان در آخرت سربلند باشد( همین علوم کافی است یا باید ساختار آنها را فـرو  زیسته با خداوند )چنان

ای  اجوی انسان و مبتنی بر احساسات، عواطـف و هیجانـات انسـان بـه گونـهریخت و براساس فطرت خد
جدید آنها را بازطراحی کرد؛ به صورتی که به تجربه زیسته و زنده و درا حضور الهی بینجامد. این دغدغـه 

 وی مندرج است. المنقذ من الضلال و جواهر القرآندر جای جای کتاب 
لای زنـدگی  تجربه زنده و زیسته در ارتباط با امـر قدسـی در لابـهمسئله معنوی انسان امروز نیز داشتن 

گیـرد و  ای که لایه احساسـات، عواطـف و هیجانـات و نیـز باورهـای فـرد را در برمی روزمره است؛ تجربه
ویژه در فضـای الهیـات  شود گفتار و رفتار وی تحـولی عمیـق یابـد. اگـر در جهـان غـرب )بـه موجب می

شود، متولی این امر در سنت اسلامی کدام علـم اسـت؟  الهیات معنوی دانسته میمسیحی( متولی این امر 
دادنـد؟ و چگونـه  های مرسوم خود و چگونـه بـه ایـن نیـاز پاسـخ می یک از دانش عالمان مسلمان در کدام

شود بـا کـاوش  کردند؟ اینها سؤالاتی است که تلاش می نسبت دیگر علوم اسلامی را با این دانش تنظیم می
 مسلمان در آستانه قرن ششم هجری، به آنها پاسخ دهیم.   آثار ابوحامد محمد غزالی، نویسنده در

برای پاسخ به این سؤالات و کشف دغدغه غزالی، نخسـت لازم اسـت چـارچوبی نظـری را طراحـی 
هـایی خوانـده  کنیم و در آن نشان دهیم که در غرب این دغدغه در چـه دانشـی منـدرج اسـت، بـه چـه نام

شود و بعد با کمک آن چارچوب نظری به بازخوانی مورد پژوهشی در جهت پاسخ به سؤالات پـژوهش  می
 اقدام کنیم.

توان دریافت کـه دانـش معنویـت در زبـان فارسـی  با وجود اهمیت این مسئله در جستجویی ساده می
ر تداعی شـده، و بـه آید دانش معنویت سکولا پیشینه چندانی ندارد و عمدتاً وقتی صحبت از آن به میان می

هایی  گیرد؛ امـا دانـش الهیـات معنـوی بـا دغدغـه جهت فراغت آن از دین با نگاه الهیاتی مورد نقد قرار می
کوشد راهی برای حفظ دین در جهان معاصر طراحـی کنـد. ایـن جریـان متـمخر  مشابه عالمان مسلمان می

 مسیحی کمتر مورد توجه محققان ایرانی قرار گرفته است. 
چه برخی از روشنفکران معاصر در ایران به مسـئله معنویـت توجـه جـدی دارنـد، امـا ایـن سـنت اگر

پردازنـد چـون مـدعی هسـتند کـه  گیرند و به ذم الهیات ادیـان ابراهیمـی می مطالعاتی را انکار یا نادیده می
اند که عقیـده مهـم  الهیات سه دین ابراهیمی، یعنی الهیات یهودی، مسیحی و اسلامی ... به این میل یافته»

رو مطالعـه معنویـت را دغدغـه  (؛ از ایـن33: 1398)ملکیان، « است نه احساسات، عواطف و هیجانات
دانند. البته در این قرائت الهیات به سادگی معادل کلام گرفته شده اسـت و سـپس توضـیح داده  الهیات نمی
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ات تصـحیح شـود، بایـد   ی شخصـیتدر هر سه دین متکلمان بر این رفتنـد کـه اگـر بخـواه»شود که:  می
: 1398)ملکیـان، « شود عقایدت تصحیح شود... اگر عقاید آدمی درست شود، بقیه چیزهایش درست می

، تـمثیر اندیشـه «پرسـی کردنـد و نـه احساس پرسـی می عقیده»(. علت این امر که روحانیون آن ادیـان 33
دانسـت و بـر عقـل تکیـه  ز انسـان و حیـوان میارسطو بر الهیات این سه دین است؛ زیرا ارسطو عقل را میّـ

(. 46: 1398دانست که مبتنـی بـر اسـتدلال عقلـی باشـد )ملکیـان،  داشت، پس نظر صائب را نظری می
کرد؛ یعنی هرگـاه فـرد چیـزی را شـناخت، قطعـاً اراده و  ارسطو بین شناخت و اراده رابطه مستقیم برقرار می

 شود.  نها مانند میل یا احساسات قائل نمیگیرد و حدّ واسطی بین آ اقدام شکل می
. احساسـات، 2. باورهـا، 1براساس این دیدگاه، اگر ساحات درونی انسـان شـامل ایـن مـوارد باشـد: 

(، الهیـات اسـلامی 29: 1398. کردار )ملکیـان، 5. گفتار و 4ها،  خواسته . نیازها/3عواطف و هیجانات، 
کـه  توان داشـت؛ چنان نهد. در این قول تممل جدی می را فرو می کند و بقیه ساحات فقط به باورها توجه می

کند. وی معتقـد اسـت کـه عرفـا و متـون مقـدس  صاحب این دیدگاه، خود برای این قول دو استثنا بیان می
اند و به جـای آنکـه  )مثلًا قرآن( به دیگر ساحات مانند ساحت احساسات، عواطف و هیجانات توجه کرده

ای؟ از چه چیزی شـادی؟ چـه  ترسی، به چه امید بسته از چه می»پرسند که  ر داری، میفقط بپرسند چه باو
 (.44: 1398)ملکیان، « کند؟ چیزی تو را مضطرب می

« احـوال»انـد کـه بـا جـدیت بـه  این دیدگاه قابل مناقشه است. در میان الهیدانان مسلمان کسانی بوده
دانـد؛  ل معنوی را شامل سـه مرحلـه علـم و حـال و عمـل میغزالی فرایند تحواند، مثلًا  مسلمانان پرداخته

کنـد، بلکـه واسـطه حـال را در میـان ایـن دو  یعنی بین علم و عمل مانند ارسطو رابطه مسـتقیم برقـرار نمی
 گوید:  گذارد. وی می می

اذا حصل العلم فی القلب تغیر حال القلب اذا تغیّر حال القلب تغیّرت احوال الجوارح 
 (. 64: 15تا، ج الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفکر )غزالی، بی فالعمل تابع

دانـد مهـم  شود غزالـی احساسـات، هیجانـات و عواطـف را کـه افعـال قلـب می همین امر سبب می
 بداند.« علم احوال قلب»که خواهیم دید علم سامان دادن به آنها را  برشمارد و چنان

ابونصـر سـراج  رای دیگر دانشمندان مسلمان نیز بوده است، مـثلاً موضوعی جدی ب« علم احوال»البته 
 گوید:  در اهمیت آن می

تر از تفقّه در احکام طلاق و عتق و فهار و قصاص و  فائده و تفقّه در احکام حالات... کم
قسامه و حدود نباشد... حالات و مقامات و مجاهدات که صوفیان در آن تفقّه کنند و از حقایق 

ی که امور گویند، همواره نیاز مؤمنان است و شناخت آنها برایشان واجب، چنان آنها سخن
نبوده است )سراج، ی از غفلت و... را وقت خاصی همچون صدق و اخلاص و ذکر و دور

1380 :203.) 
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 بـه سـاحات مختلـف وجـود انسـان و اهمیـت دسـتیابی بـه « غلطات السـالکین»همچنین در رساله 
 :1351پـردازد )بقلـی،  شود و به ساحت حـالات و علـوم مربـوط بـه آنهـا می وجه میعلوم مربوط به آنها ت

90  .) 
پردازیم تا نشان دهـیم کـه اولًا در علـوم اسـلامی  که بیان شد، اکنون به آثار امام محمد غزالی می چنان

ه ای از حالات، احساسـات، هیجانـات، عواطـف و باورهـای انسـان در تجربـ معنویت )به مثابه مجموعه
های علوم اسلامی پرداختن به این تجربـه  بندی زیسته امر قدسی( موضوعی مهم بوده و ثانیاً در برخی طبقه

ای از علـوم اسـلامی را شـکل داده اسـت. البتـه، نخسـت  رشـته ای میان ای مستقل از علوم یا حـوزه شاخه
دهیم کـه معنویـت بـه  براساس چارچوب نظری برخاسته از الهیات معنوی در مسیحیت کاتولیک نشان می

مثابه دانش درواقع دانشی متمرکز بر شناخت و تنظیم حالات قلوب و تجارب معنوی اسـت. ایـن فعالیـت 
« پرسـی علـم احوال»شـود. ایـن همـان  نامیـده می« علم احوال قلب»بندی علوم از دیدگاه غزالی  در طبقه

از آن یـاد « علـم القلـوب»بعضاً با عنـوان  است که در تصوف از قرن سوم تا قرن هفتم بسیار پررونق بوده و
 شده است.

روش این پژوهش تطبیقی نیست، بلکه از دیدگاه محققان الهیات معنوی در غرب مانند کـیس وایمـن 
در « علـم احـوال قلـب»و « علم آخرت»برای کشف این دانش در ترا  اسلامی و فهم اصطلاحاتی چون 

اسـت؛ یعنـی « آزمون نظریـه»در واقع تحلیل مضمون به شیوه آثار غزالی استفاده شده است. روش تحقیق 
الهیـات معنـوی »براساس چارچوب نظری کسانی همچـون کـیس وایمـن و سـاندرا اشـنایدرز بـه دنبـال 

کنیم و بعـد آنهـا را روی مفـاهیم و  گردیم. پس اول چیستی این مفهوم و اصطلاح را فهم مـی می« اسلامی
دهیم تا ببینیم اگر غزالی امروزه زنده بود و سـخنان محققـان  وم قرار میبندی عل اصطلاحات غزالی در طبقه

 نامید. می« الهیات معنوی»شنید، کدام مبح  خود را  غربی را می
این بح ، یعنی شناخت تحولات روحی انسان در مواجهه با خداوند و شناخت فطرتی که طرف ایـن 

آمـده اسـت. پـس  الـدین احیاء علومو  اهر القرآنجو، المنقذ من الضلالهایی چون  تعامل است در کتاب
برای معرفی مطالعات معنویت اسـلامی بـه  جواهر القرآن. 1دامنه پژوهش عملًا محدود به سه متن است: 

برای اسـتخراج بحـ  علـم احـوال قلـب و معرفـی دانـش  احیاء العلوم. کتاب العلم در 2معنای اعم آن؛ 
برای نشان دادن دامنه علـم احـوال قلـب اعـم از نقطـه شـروع تـا  المنقذ. کتاب 3اخص الهیات معنوی و 

 ارتباط آن با دیگر علوم و البته ارتباط آن با ادراا فطری و ذوق عرفانی و الهام نبوی. 
البته اثری که بیش از همه مطالعات معنویت را در علوم اسلامی جایابی کـرده و ارتبـاط آن بـا معـارف 

 است؛ آنچه الهیات معنوی )علم مکاشفات و احوال( را جایابی واهر القرآنجدهد، کتاب  قرآن را نشان می
بندی علـوم اسـلامی  است؛ کتابی که هدف از این ساختارشکنی غزالی در طبقه احیاء العلومکند کتاب  می

 است. المنقذدهد کتاب  بندی جدید این علوم را نشان می کند و مقاصد و کارکرد صورت را تبیین می
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 ب نظری . چارچو1

در مسیحیت کاتولیک اسـت کـه « الهیات معنوی»طور که به اجمال بیان شد، چارچوب نظری مقاله  همان
فرض اصلی آن است کـه الهیـات معنـوی  شود مصداق آن در اندیشه غزالی مشخص گردد. پیش تلاش می

ر ایـن چـارچوب متنافر اسـت. بـرای درا بهتـ« علم معامله»ذیل « علم احوال قلب»در منظومه غزالی با 
 پردازیم. بندی دانش از نگاه غزالی می نظری به بیان چیستی الهیات معنوی و جایابی آن در طبقه

شود که موضوع آن تجربه زیسته ایمـان  مثابه دانشی تعریف می الهیات معنوی در مسیحیت کاتولیک به
کنـد:  معنوی را چنین معرفـی میالهیات  1و چگونگی برقراری رابطه زنده با متعلق ایمان است. جردن آومن

کوشد مسیر رشـد و  بخشی از الهیات که برخاسته از حقایق وحیانی و تجارب دینی آحاد مردم است و می»
(؛ یعنـی الهیـات معنـوی دانشـی Chan, 2009: 11‎« )سازی کند تعالی نفس انسان را از آغاز تا کمال مفهوم

 کند. کیه دارد و هم به تجربه درونی مؤمنان توجه میهنجاری ـ تحلیلی است که هم به مبانی وحیانی ت
( است. پیش از ایـن 1965-1962نقطه عطف تاریخی در تطور الهیات معنوی، شورای دوم واتیکان )

شـد کـه میـان سـنت  شورا، الهیات معنوی عمدتاً دانشی نخبگانی و نزدیک به الهیات اخلاقی شـناخته می
علم اسـتنباط »کرد. تا این دوره تعریف الهیات معنوی چنین بود:  رار میعرفانی و سنت زهدگرایانه پیوند برق

 .(Peters, 2011: 12)« کار بستن آن در زندگی احکام معنوی از کتاب مقدس و نحوه به
اما پس از شورای دوم واتیکان و با پذیرش اقتضـائات دنیـای مـدرن، تنـوع تجـارب دینـی و گفتگـوی 

انحصار نخبگان خارج و به دانشی نافر به زندگی معنوی عمـوم مؤمنـان بـدل ادیانی، الهیات معنوی از  بین
شد. به گفته گوستاوو گوتیرز الهیات معنوی غیر از تمکید بر کتاب مقدس به تنوع تجارب دینی و معنـوی، و 

. در ایـن دوره، افـزون بـر کتـاب  (Peters, 2011: 15)کنـد اندیش توجه بیشـتری می  نیز به دینداری تجربت
ها و حتـی دسـتاوردهای علـوم انسـانی نیـز  مند، تجربه زیسـته انسـان مقدس، تاریخ کلیسا و الهیات نظام

این رشـته را چنـین  الهیات معنویعنوان منابع معرفتی معتبر وارد میدان شدند. آومن در کتاب خود با نام  به
ق وحی الهی و حقایق تجـارب ای از الهیات است که به دنبال حقای الهیات معنوی شاخه»کند:  تعریف می

ها بـه سـوی رشـد و تعـالی معنـوی را  هـای انسـان گیری دینی آحاد مردم است و درصـدد اسـت ... جهت
 .(Peters, 2011: 16)« بندی کند فرمول

به طور خلاصه باید گفت الهیات معنوی قبل از شـورای دوم واتیکـان، کـاملًا بـا روش قیاسـی انجـام 
سـری مقـدمات اعتقـادی و کلامـی در حـوزه معنویـات اسـتخراج  ری از یکگرفت؛ یعنی نتای  ضرو می
ها )احساسـات،  ( الهیات معنوی به تجربه انسـان1965تا  1962) 2شد، اما پس از شورای دوم واتیکان می

لای زندگی روزمره( توجه کرد و رویکرد استقرائی و برخاسته از تجربـه دینـی را  عواطف و هیجانات در لابه
                                                                 

1. Jordan Aumann 
2. Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum 
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عریف خود گنجاند؛ این امر سـبب شـد کـه راه بـرای مطالعـات معنویـت بـا رویکـرد اسـتقرائی و نیز در ت
 ای همراه شود. بینارشته

البته برای جلوگیری از تحمیل این چارچوب نظری بر اندیشه غزالی باید اشاره داشت کـه در نگـاه وی، 
قـرآن را بـرای دسـتیابی بـه  ریشه این دانش در متن قرآن است؛ چنین دانشی است که گوهرهـای مختلـف

های اسلامی به گوهرهـایی از  نشاند. در نگاه غزالی دانش تجربه زیسته و زنده ارتباط با خداوند کنار هم می
اند. غزالـی  دهنـد کمتـر توجـه داشـته قرآن که حالات )هیجانـات، احساسـات و عواطـف( را پوشـش می

های انسان بنگرد و گوهرهـایی را در قـرآن  ا و چالشکوشد به دستاوردهای علوم اسلامی از دریچه نیازه می
 نشان دهد که موضوع آن بح  احوال انسانی است. 

 ها . یافته2

بندی علوم آن است که نشان دهد درواقع علوم اسلامی چگونه بایـد باشـد تـا مسـیر  دغدغه غزالی در طبقه
تنها سـد  اط زیسته با امـر قدسـی را نـهسعادت انسان را هموار کند و راه فطرت انسان برای خداجویی و ارتب

گذارانـه انجـام شـده اسـت  بندی علوم از نگاه وی با رویکردی ارزش رو طبقه نکرده، بلکه باز نماید؛ از این
( که سبب این امـر نیـز سرگشـتی و حیرانـی غزالـی اسـت کـه هـر علمـی را 82: 1363)طاهری عراقی، 

یابد؛ زیرا آن عالمان انسان را به سوی خداونـد حـیّ  م و یقین نمینشیند، اما آرا آزماید و با هر عالمی می می
دانـد و دینـداری  (. سرّ این ماجرا را غزالی تقلیـد کورکورانـه می75: 1361کند )غزالی،  و قیوم هدایت نمی

( و همچنـین مشـکل را از ایـن جهـت 76: 1361شمرد )غزالـی،  تلقینی و تقلیدی را حجاب فطرت برمی
 وم عالمان یقینی نیست: داند که عل می

علم یقینی علمی است که در آن معلوم به قسمی روشن است که دیگر جای شک باقی 
 (. 76: 1361گونه اشتباه توهمی همبود باشد )غزالی،  گذارد و ممکن نیست با آن هیچ نمی

ه بنـدی علـوم اسـلامی اسـت؛ علمـی کـ بر این اساس دغدغه غزالی جایابی علم غیرتقلیدی در طبقه
معلوم آن نزد عالم حاضر است. این علم چون علمی حضوری است، حجاب فطـرت خـداجوی کودکـان 

توان بـه آن اعتمـاد کـرد و بـه  بخش است، می شود. این علم از نظر غزالی همان علمی است که آرامش نمی
ش و (. هرچنـد غزالـی ایـن دانـ77: 1361و مصداق ایمـان واقعـی اسـت )غزالـی، « آور امان»تعبیر وی 

(، 83: 1361)غزالـی، « جوشـد ای مواقع فـرو می در پاره»داند که  شناخت مبتنی بر آن را از نوع کشف می
اما باید همیشه سینه را برای پذیرش آن گشاده داشت. اینجاست که پای علم معامله در کنار علم کشـف بـه 

   آید تا راه کشف را هموار و سینه را برای پذیرش آن فراخ کند. میان می
توضـیح  الـدین احیـاء علومغزالی نسبت این دو علم )معامله و مکاشـفه( و کـارآیی آنهـا را در کتـاب 

دهد. غزالی در کتاب العلـم )بخـش اول کتـاب احیـاء( غایـت علـم را نشـان دادن راه آخـرت معرفـی  می
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و بهتـرین راه  کند؛ هرچند متولیان هریک از علوم اسلامی علم خود را مصداق علم نافع در کـلام نبـوی می
تواننـد بـود کـه ورثـه  راهبران آخرت علمـایی می»دانند، اما غزالی معتقد است:  برای دستیابی به آخرت می

( و به گمان وی عالمان زمان ورثه انبیا نیسـتند و نحـوه کسـب علـم و 17: 1، ج1375)غزالی، « انبیا باشند
دهنـد کـه علـم  عالمان زمان به مردم چنین نشان می غایت علم در نظر آنها ارتباطی به شیوه پیامبران ندارد.

 (.  17: 1، ج1375محصور در احکام و جدل کلامی و تکلفات ادبی است )غزالی، 
جویندگان مدعی زمان را که به دنبـال علـم حضـوری هسـتند بـه چهـار دسـته  المنقذغزالی در کتاب 

(. وی چنـین 85: 1361فیان )غزالـی، . صـو4. فیلسـوفان و 3. باطنیـان؛ 2. متکلمـان؛ 1کنـد:  تقسیم می
پـیش خـود گفـتم حقیقـت نبایـد از ایـن چهـار گـروه بیـرون باشـد؛ زیـرا آنهـا رهسـپار راه »گوید که  می

ای نبـرده باشـند دیگـر راهـی بـاقی  ( و اگر این چهار گروه از حقیقت بهره85: 1361)غزالی، « اند حقیقت
لید بعد از ترا آن نیست و شرط مقلد این است کـه ندانـد امیدی نیز در برگشت به سوی تق»ماند؛ زیرا  نمی

توان بـه  شکند و مینایی را ماند که دیگر اجزای آن را نمی کند، چه اگر بداند شیشه تقلید فرو می که تقلید می
)غزالـی، « ای بـدان بدهنـد هم چسبانید و کنار هم نهاد، مگر اینکه آن را باز در آتش آب کنند و ریخت تازه

1361 :86.) 
بندی جدید علـوم اسـلامی  وصف همان کاری است که غزالی در صورت« مینای شکسته»این تمثیل 

دهد؛ یعنی پس از ناامید شدن از علوم مرسوم زمانه مینای شکسته تقلیـد را  حول علم احوال قلب انجام می
ده اسـت و ریخـت تواند ترمیم کند، برای همین ساختار علـوم اسـلامی را در کـوره ریختـه و ذوب کـر نمی
کند؛ زیرا بـه نظـر وی تصـوف  بخشد، اما در ریخت جدید بیش از همه به تصوف توجه می ای به آن می تازه

کند و راهکارهایی برای دریافـت مسـتقیم  است که در میان این علوم مدعی به ذوق، کشف و حال توجه می
 (.129: 1361دهد )غزالی،  حقایق ارائه می

گردد؛  بندی علوم برای ساخت دوباره آن به همـان گـزاره اولیـه بـازمی تن طبقهشکس غزالی پس از درهم
یعنی اگر علمای واقعی ورثه انبیا هستند، پس باید علم واقعی را براساس تجربـه پیـامبر و سـاختار معرفتـی 

ایق توانـد حقـ قرآن بازسازی کرد. سرمایه انسان همین فطرت و ادراکات فطری است که به وسیله آن فرد می
(. 132ــ131: 1361که پیامبر نیز در سـطح عـالی آن چنـین کـرد )غزالـی،  را در این دنیا شهود کند؛ چنان

ای از این توانایی، یعنی خاصیت پیامبری که خداوند به انسان عطا فرمود، همان خـواب اسـت کـه در  شمه
(. البتـه 133: 1361غزالی، کند ) درا می« خفته امور پنهانی را گاهی صریح و گاهی در جامه رموز»حال 

( و 135: 1361ها وجود دارد )غزالـی،  این مثالی است برای بیان آنکه از دید غزالی نور نبوت در همه انسان
 گرایی و دینداری شخصی.  نه تمییدی بر انفسی

ته باشـد ای شبیه پیامبر داشـ شده تا تجربه کند آن نیرو که در انسان نهاده پس از این مثال، غزالی بیان می
ذوق و حال است؛ اما نسخه کامل آن، تجربه خود پیامبر )یعنی وحی خداوند( است. به گفتـه غزالـی ایـن 
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: 1361)غزالـی، « محصول قیاس منطقـی نیسـت»امر )شناخت مستقیم خداوند( درکی استقرائی است و 
ت و اگـر ایـن تجـارب را یابد که از جنس تجربه پیامبرانه اس (. پس فرد با ذوق و حال خود تجاربی می135

تواند به سخن پیامبر و وحی الهی ایمان بیاورد و حتی به درستی یا بطلان آن حکـم کنـد؛  نداشته باشد، نمی
تواند با آن ارتباطی برقرار کنـد. اگـر ایمـان  زیرا این امر از نوع ذوق است و اگر فرد آن را نچشیده باشد، نمی

کنـد و ایمـان تـو از هـم  تدلال دیگری در تو ایجاد شبهه و اشـکال میاس»مبتنی بر تقلید یا استدلال باشد؛ 
 (.  137: 1361)غزالی، « بگسلد

)یعنـی پرداخـت بـه « معاملـه»البته به نظر غزالی، این ایمان استقرائی شدت و ضعف پذیر است و بـا 
ل کند، خداونـد آنچـه داند عم هر کس به آنچه می»اند:  یابد. از دید غزالی اینکه گفته اعمال دینی( قوت می

، منظـور همـین اسـت؛ یعنـی اعمـال و معـاملات اسـت کـه سـبب «داند به او خواهد آموخت را که نمی
 (.136: 1361شود )غزالی،  مکاشفات می

گرایی و تمکید بر داشتن تجـارب شخصـی نیسـت؛ بلکـه از  که بیان شد، این امر به معنای انفسی چنان
رود به شهر علم نبـوی و شـنا کـردن در دریـای علـوم قرآنـی اسـت. بـا نظر غزالی داشتن ذوق و حال راه و

افـق بـا پیـامبر شـد. ایـن امـر در  توان به مغز قرآن نفوذ کرد و هم باشد که می پرورش این نیرو و توانایی می
غزالی تبیین شده است. در فصل دوم این کتاب، غزالی علومی را که اصول دین اسـت؛  جواهر القرآنکتاب 
تعریف آن حال که به وی رسی، یعنـی »م تعریف ذات خداوند، دوم علم صراط مستقیم و سوم علم اول عل

رسـاند  داند. از نظر غزالی علم حـال اسـت کـه انسـان را در صـراط مسـتقیم بـه خداونـد می‎می« معرفت
 (.  32-31: 1365)غزالی، 

اسخ دهـد و بـا آن فراخـوان بـه پس این گوهرهای قرآنی برای آن است که انسان بتواند به دعوت الهی پ
های مختلـف  محضر او برود؛ یعنی قرآن برای حل مشکل انسان نازل شده است. نکته دیگر آنکـه سـاحت

دهـد. وقتـی غزالـی سـاختار علـوم  تر حالات انسـانی را پوشـش می انسان اعم از باور، رفتار و از همه مهم
های  بـار براسـاس شاخصـه بنـدی علـوم، این و طبقهریزد برای بازسـازی دوبـاره آنهـا  اسلامی را به هم می

ها را داشـته  بندی وی علوم آخرت است کـه ایـن شاخصـه کند؛ یعنی علومی در طبقه گفته حرکت می پیش
 باشد: 
 شمول بر تمام ساحات انسانی؛( 1
 گیری برای کشف مستقیم حقیقت و ارتباط زنده با خداوند؛  جهت( 2
 بر افق تجربه پیامبرانه، یعنی حال و ذوق.  تر ابتنای آن و از همه مهم( 3

ارائه شده است. در این کتاب علوم بـه  احیاء علومگوید در کتاب  که خودش می گرایی غزالی، چنان کل
شـده در  شود. هرچند علوم اخـروی، علـم بشـری و ساخته دو دسته کلی، یعنی دنیوی و اخروی تقسیم می

گیـرد. آخـرت  رو علم آخرت نـام می برای آخرت است؛ از این وسوی آن آمادگی همین دنیاست، اما سمت
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در اینجا به مثابه غیب عالم و عالم غیب است. علم آخرت خود دو نـوع اسـت: مکاشـفه و معاملـه. علـم 
مکاشفه اسراری است که فقط به شیوه رمز و اشاره از سوی قرآن و پیامبر بیان شده است و در اختیار انسـان 

های  باشد، مسـتقیماً بـرای انسـان به مشاهده و معاینه غیب است. پس علم پیامبران مینیست؛ زیرا مربوط 
 نوعی قابل دسترس نیست و تنها راه آن علم معامله براساس شریعت است. 

 احیـاءگویـد کتـاب  یابد. غزالـی می به عبارت دیگر با معامله است که آن علم از جانب خداوند تفضّل می
بیـان راه و  با خلـق، جـز در  -الصلاة و السلام علیهم -انبیا »ست و نه مکاشفه؛ زیرا مربوط به علم معامله ا

اشـارت بـر سـبیل  اند، مگر بـه رمـز و  اند و در علم مکاشفه خوضی نفرموده نمودن آن بدیشان سخن نگفته
بـرای  (. علم معامله برای دستیابی به علم مکاشـفه اسـت و21-20  :1، ج1375)غزالی، « تمثیل و اجمال

بر اندازه آنچه حجاب از دل باز شود و دل در برابـر حـق »دستیابی به مکاشف راهی غیر از این نیست؛ زیرا 
 (.62-61  :1، ج1375)غزالی، « ها در وی بدرخشد و هیچ راهی نیست بدین، مگر ریاضت بود، حقیقت

و بـه توسـعه قسـم معاملـه  دهـد بندی علوم را ادامـه می پس از تمکید غزالی بر علم معامله، وی تقسیم
و علم معامله دو قسم است: یکی علم فاهر و آن علم اعمال جوارح است و دوم علـم بـاطن و »پردازد:  می
( و علم جوارح را نیز به علـم عبـادت عـادت تقسـیم و 21  :1، ج1375)غزالی، « هاست علم اعمال دل آن 

نادیدن حـواس آن را از  ها ـ که به حکم  کند؛ چه به دل ها را نیز به ستوده و نکوهیده تقسیم می علم اعمال دل
 (.21  :1، ج1375)غزالی،  ‎عالم ملکوت است ـ درآید یا ستوده بود یا نکوهیده

 توان در شکل زیر خلاصه کرد:  بندی علوم براساس الگوی غزالی را می طبقه

 
 بندی علوم براساس الگوی غزالی : طبقه1شکل 

افـق شـدن بـا پیـامبر و پیمـودن راه  بندی حاصل علم احوال قلـب، هم ن تقسیمکه گفته شد در ای چنان
 گوید: انگاری علم یادشده چنین می آخرت است. غزالی با طب

هاست که آن وسیلت حیات ابدالآباد است )غزالی،  ها و جان و ثمره این علم، طب دل



 65 بندی علوم اسلامی ... در طبقه« علم احوال قلب»جایگاه 

 (. 23  :1، ج1375
اند، اما به هرحـال ایـن علـم از جـنس علـم معاملـه و د در واقع غزالی غایت این علم را حیات ابد می

 (.  45  :1، ج1375مربوط به ساحات وجودی انسان در این دنیاست )غزالی، 
ای از علـوم اسـلامی بـر محوریـت علـم معاملـه  به ترسیم نظـامی شـبکه احیاء علومغزالی در کتاب 

بی کـه در آثـار دیگـر وی نیسـت تمکیـد بـر کند، اما نکته جـال پردازد و نسبت آنها را با یکدیگر بیان می می
تـوان  قسمی از علوم است که متولی مشخصی در علوم موجود اسـلامی نـدارد. البتـه بـه طـور ضـمنی می

دریافت که علم مورد نظر ایشان به جهت موضوع بیش از همه نزدیک به علـم تصـوف در آن زمـان اسـت. 
اسـت. « علـم احـوال قلـب»وان آن ناآشناست، همان افزاید و عن بندی خود می علم جدیدی که او در طبقه

دارد که در میان متکلمـان، محـدثان، فقهـا و صـوفیان، همـین  البته غزالی پیش از توضیح این علم بیان می
کنند که مشابه علم احـوال قلـب در  ای تعریف می دسته اخیر )یعنی صوفیان( هستند که علم نافع را به گونه

باشد که به آفات نفس، الهامـات ملکـی و تمـایز آن بـا  فع در نگاه آنان علمی مینظر وی است؛ زیرا علم نا
 (.  48  :1، ج1375پردازد )غزالی،  وساوس شیطانی و احوالات دل می

بندی دیگر و مرسوم در بین علمـای زمـان خـود، علـوم اسـلامی را )بـه جـای علـم  غزالی در صورت
کنـد. در علـم فـرض  تقسـیم می« فرض کفایـت»و « عین فرض»مکاشفه و علم معامله( به دو دسته علوم 

شود عنوان مسـلمانی بـر فـرد بـار شـود؛  عین همان دانستن واجبات مسلمانی و اموری است که سبب می
شـود. وی علـم فـرض کفایـت را آن علمـی  مانند نماز، روزه، ح  و زکات و دانستن اسرار آنها که بیـان می

(. غزالی چنـد تقسـیم از 52  :1، ج1375)غزالی، « نیاز نتوان بود از آن بی که در قوام کارهای دنیا»داند:  می
کند؛ یکی از آنها تقسیم این علوم به اصول و فروع است. علم اصول در اینجـا متفـاوت  این علوم را ارائه می

بیان شد. اصول در اینجـا دانسـتن کتـاب، سـنت، اجمـاع و آثـار  جواهراز علم اصولی است که در کتاب 
از اصول مفهـوم شـود، »(. علم فروع در این تقسیم علمی است که 53  :1، ج1375حابه است )غزالی، ص

آن، فهم اتّساع پذیرد تا از لفـظ  ای که عقل بر آن متنبّه گردد و به سبب  نه به موجب ألفاظ آن، بلکه به معانی
ع بـه معنـای غیراصـلی بـودن (. پس در اینجـا فـرو53  :1، ج1375)غزالی، « ملفوظ و غیر آن مفهوم شود

باشـند و در اصـل  نیست، بلکه به معنای درا معانی ضمنی است. این علوم از جنس مفـاهیم و الفـاظ می
 دین نیستند. 

دارد کـه ایـن علـوم خـود دو نـوع اسـت؛  بندی بیان می اکنون غزالی برای به چالش کشیدن این تقسیم
 خروی است: برخی از آنها غایتشان دنیوی و برخی غایتشان ا

و این دوگونه است: یکی آنچه به مصالح دنیا تعلق دارد و فن فقه جامع آن است و فقها 
، 1375آن هستند و ایشان از علمای دنیایند و دوم آنچه به آخرت متعلق است )غزالی،  متکفل 

 (. 54  :1ج
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علم احـوال »کند و آن  اینجاست که در قسم دوم، یعنی علم متعلق به آخرت مصداقی ناآشنا را بیان می
 گوید: است؛ در شرح آن می« قلب

و آن علم احوال دل و اخلاق ستوده و نکوهیده آن است و آنچه پسندیده خدای ـ عزوجل ـ 
آنچه ناپسندیده، و او آن است که نیمه آخر این کتاب ـ اعنی جمله کتاب احیاء  است و 

ز دل بر جوارح فیض افتد، از عبادات و حاوی است و از اوست علم آنچه ا الدین ـ آن را  علوم
 (.54  :1، ج1375)غزالی،  ‎عادات و او آن است که نیمه اول کتاب آن را جامع است

دانـد و از  را حالات درونی انسان و نسبت آنها با نجات اخـروی می« علم احوال قلب»غزالی موضوع 
دهـد. جالـب اسـت کـه وی کتـاب   عین قرار میفرض   رو، نه در حاشیه فقه و کلام، بلکه آن را در مرتبه این

بندی مرسـوم جـزء  کند. هرچند این علم در تقسیم خود را مصداق همین علم معرفی می الدین  احیاء علوم
رو بایـد آن  علوم فرض کفایه است، اما شـرفش از دیگـر علـوم بیشـتر و بـرای همگـان لازم اسـت؛ از ایـن

 ین گوهر در صدر علوم بنشیند و فرض عین بودن آن هویدا شود. بندی مرسوم را به چالش کشید تا ا تقسیم
  گونه که بیان شد غزالی در توضیح مصادیق علم احوال قلب، نخست احوال قلـب را بـه دو دسـته همان

انـد کـه حیـات دینـی و  ای از فضـائل درونی کند: ستوده و نکوهیده. احوال ستوده مجموعه کلی تقسیم می
صـبر و شـکر، خـوف و رجـا، رضـا و زهـد و تقـوا، قناعـت و »استوار اسـت؛ ماننـد معنوی انسان بر آنها 

گـاهی اجمـالی از 62: 1، ج1375)غزالی، « و صدق و اخلاص ...سخاوت (. علم احوال قلـوب صـرفاً آ
معرفـت حقـایق ایـن احـوال، و حـدود آن و »این فضائل نیست، بلکه دانشی تحلیلی و تربیتی اسـت کـه 

ن کسب توان کرد و ثمرات و علامات آن، و عـلاج آنچـه از آن ضـعیف باشـد تـا قـوی ها که آن را بدا سبب
(. از این دیدگاه، علم آخرت دانشی عملی ـ درونی اسـت کـه بـا 62: 1، ج1375گیرد )غزالی،  دربر« شود

 های اعتقادی یا احکام فاهری. پرورش تدریجی حالات قلبی سروکار دارد، نه صرف دانستن گزاره
  شمرد؛ رذائلی که به نظرش ریشـه ای از رذائل قلبی را برمی برابر این فضائل، فهرست گستردهغزالی در 

حسد و حقد، کبر و ریا، طمع و بخل، حـبّ جـاه »اصلی فساد دینی و اخلاقی هستند. وی از اموری چون 
صـرفاً خطاهـای  ورزد که این صفات، کند و تمکید می یاد می« و دوستی ثنا و شادی به دنیا و غم از فوت آن

، 1375روند )غزالـی،  به شمار می« های محظورات های فواحش و بیخ اصل»اخلاقی جزئی نیستند، بلکه 
« های طاعـات و قربـات چشـمه»(. در مقابل آن، اضداد این صفات )یعنـی احـوال سـتوده( 63-62: 1ج

ق بـاطنی و عمـل دینـی ترتیب غزالی پیوندی ساختاری میان اخلا (؛ بدین63: 1، ج1375هستند )غزالی، 
انحـراف در   کند تا نشان دهد عمل صالح بدون اصلاح قلب ممکن نیست و فساد قلب سرچشمه برقرار می

 رفتار دینی است.
کنـد؛ از نظـر او، دانسـتن احکـام فـاهری بـدون  بر همین اساس، غزالی جایگاه فقه را بـازتعریف می
دانسـتن حـدود ایـن کارهـا و »کند که  تصریح می معرفت احوال قلب برای نجات اخروی کافی نیست. او
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« حقایق و اسباب و ثمره و علاج آن، علم آخرت است و آن در فتـوای علمـای آخـرت فـرض عـین اسـت
گونه که تـرا  انجامد؛ همان (. در مقابل، غفلت از این علم به هلاکت اخروی می63: 1، ج1375)غزالی، 

و « صـلاح دنیـا»سان غزالـی تمـایزی بنیـادین میـان  دینشود؛ ب اعمال فاهری موجب مجازات دنیوی می
، «به اضافت صلاح دنیاسـت»های عین غالباً  گوید توجه فقها به فرض کند و می برقرار می« صلاح آخرت»

 (.63  :1، ج1375است )غزالی، « صلاح آخرت»که علم احوال قلوب نافر به  درحالی
های علمـی تبحـر دارد، امـا در  فقهی و جدل  پیچیدهنقد تند غزالی متوجه عالمی است که در فروعات 

فـرض »که این امور  است؛ درحالی اخلاص، توکل یا پرهیز از ریا ناتوان   هایی بنیادین درباره پاسخ به پرسش
(. از نظـر غزالـی، ایـن 63: 1، ج1375)غزالـی، « عین اوست که در گذاشت آن هلاك اوست در آخـرت

و پیوند دانش دینی با اغراض دنیوی چـون « تلبیس علمای بد«  فی بلکه نتیجهها نه تصاد جایی اولویت جابه
 (.64: 1جاه، مال و قدرت است )غزالی، ج

ء ضـمن تمییـد المحجـه البیضـا)یعنی فیض کاشانی( در کتـاب  احیاءمذهب کتاب البته شارح شیعی
کند که فقه نیز به علـم  مر دفاع میساختار کلی بح  غزالی به نقد او بر علم فقه خرده گرفته است و از این ا

باشـد )فـیض  انگاری علـم فقـه می پردازد. به نظر فیض کاشانی، این اشکال غزالی ناشی از طب آخرت می
منشـم »( و معتقد است نباید فقه را ماننـد طـب از علـوم دنیـوی دانسـت؛ زیـرا 134: 1، ج1372کاشانی، 

ط دارد و اینها از صـفات بـدن اسـت و نـه از اوصـاف تندرستی و بیماری بستگی به چگونگی مزاج و اخلا
گردد و چون علم آخرت با فقـه  شود برتری فقه آشکار می رو هنگامی که فقه با طب مقایسه می قلب؛ از این

(. پـس 139: 1، ج1372)فـیض کاشـانی، « یابـد در نظر گرفته شود، شرافت علم آخرت بر فقه تحقق می
آیـد( بـر  که از فحوای کـلام بـالا برمی ت مرتبط کند، اما درنهایت )چنانکوشد فقه را به علوم آخر فیض می

 رود. گذارد که علم آخرت چیزی جداست و برتر از فقه به شمار می رأی غزالی صحه می
فکری غزالـی دانشـی اسـت کـه بـه   درمجموع علم احوال قلب )زیرمجموعه علم آخرت( در منظومه

پردازد و از ایـن جهـت، معیـار واقعـی  ی و پرورش فضائل معنوی میاصلاح باطن انسان، درمان رذائل قلب
هـای فـاهری، بلکـه بنیـاد و روح  رود. ایـن علـم، نـه بـدیل فقـه و دانش علم دینی و علم نافع به شمار می

جـان فروکاسـته  های تهـی و مناسـک بی ای از صـورت ای که بدون آن، دیـن بـه مجموعـه گونه آنهاست؛ به
 شود. می

اسلامی متولی باورها و متولی اعمال مشـخص اسـت، امـا متـولی احـوال )احساسـات،  پس در علوم
دانـد و  عواطف و هیجانات( معلوم نیست. غزالی این ساحت از ساحات انسان را مرتبط با شـمن نبـوت می

امـر تواند به این علم بپردازد، اما معلوم نیست متولی ایـن  آل عالمی که وار  پیامبر است می در حالت ایده
در علوم موجود اسلامی کیست که اولًا به احوالات مؤمنان توجه کند و ثانیاً دستاوردهای دیگـر علـوم را در 

شده این امـر  مند برقرار کند. در دوران غزالی متولی شناخته آوری و بین آنها ارتباطی نظام مسیر آخرت جمع
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دهد که بـه   تری از این علم ارائه می را روشند« علم احوال قلب»تصوف و اخلاق بوده، اما غزالی با تعبیر 
 دهی کند.  ای نافر به حل مسئله را سامان رشته تعبیر امروز مطالعات میان

 الـدین، احیـاء علومرود و عنـوان کتـاب اصـلی او، یعنـی  البته این امر پروژه فکری غزالی به شمار مـی
دانسـت. وی بـا « پدر الهیات معنوی اسلامی»توان او را  گویای همین پروژه فکری است؛ بر این اساس می

کنـد  بندی جدید از علوم اسلامی کوشید بر مبنای مقاصدی که قرآن برای حیات انسان طراحـی می صورت
بندی علوم اسلامی را به هـم ریـزد و نـافر بـه هـدف اصـلی آن، یعنـی  و تجربه معنوی پیامبر اسلام، دسته

 بندی کند. د، ارتباطی غیرتقلیدی و تقلیدی صورتدعوت به ارتباط زیسته و زنده با خداون
در خـودِ « علم اخـلاق»و « علم احوال قلب»در بازخوانی نظام اخلاقیِ ابوحامد محمد غزالی، پیوند 

با اسـتناد بـه حـدی   شرح عجایب القلبآشکار است. غزالی در کتاب  احیاء علوم الدینساختار اثر او در 
 نویسد:  مشهور می

الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد کلّه و إذا فسدت فسد الجسد کلّه ألا  یألا و إنّ ف
 (.164: 14تا، ج القلب )غزالی، بیی و ه

  اوینـد و افعـال فـاهری تـابع احـوال بـاطنی« جنـود»و اعضا « ملک»کند که قلب  سپس تصریح می
رود، بلکـه از  درون نمـی دهد که در منطق غزالـی، اخـلاق از بیـرون بـه هستند. تحلیل این گزاره نشان می

اخلاقی ریشه در کیفیت وجـودی قلـب دارد، نـه « فساد»و « صلاح»کند؛ یعنی  درون به بیرون سرایت می
مثابــه دانشــی بــرای شــناخت  سـان علــم احــوال قلــب ـ به در صـرفِ انطبــاق رفتــاری بــا هنجارهــا؛ بدین

 شرط هر اصلاح اخلاقی است. های باطنی ـ پیش وضعیت
تعریـف کلاسـیک خـود از اخـلاق را چنـین بیـان  ریاضة النفس و تهـذیب الْخـلاقب غزالی در کتا

 کند:  می
النفسِ تصدرُ عنها الْفعالُ بسهولة  و یُسر  من غیر حاجة  ی الخُلق عبارة  عن هیئة  راسخة  ف

 (. 97: 8تا، ج إلی فکر  و رویّة )غزالی، بی
نفس اسـت، امـا در دسـتگاه وی ایـن هیئـت در « هیئت راسخه»دهد که اخلاق  این تعریف نشان می

)کبر، ریا، حسد و حـبّ « امراض القلب»راسخه به احوال قلبی گره خورده است؛ زیرا اگر این هیئت بر اثر 
رو  اند؛ از ایـن دنیا( شکل گرفته باشد، افعال نیز ـ حتی اگر صورت نیک داشته باشند ـ فاقد حقیقت اخلاقی

شـوند؛ گویـا اخـلاق  تحلیـل می« امراض القلـب»ل اخلاقی ذیل عنوان ، رذائ«المهلکات»در همان ربع 
مثابـه  سلبی همان بیماری قلب است و اخلاق ایجابی، سلامت آن. پس در نظر غزالی علم احـوال قلـب به

 دانشِ تشخیص و درمان، زیرساخت نظریِ اخلاق است.
إنما الْعمـال »ی با استناد به حدی  شود؛ آنجا که غزال تر می روشن الإخلاص والنیةاین پیوند در کتاب 

: 4، ج1406گیری قلب اسـت )غزالـی،  دهد که ارزش اخلاقی عمل وابسته به جهت توضیح می« بالنیّات
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اسـت؛ یعنـی صـورتِ رفتـاری دارد، امـا « صـورة  بـلاروح»اخلاص  کند که عملِ بـی (. او تصریح می84
در نظام فکـری غزالـی، اخـلاق بـدون تصـفیه  دهد که حقیقت اخلاقی ندارد. تحلیل این موضع نشان می

ای در  ترتیب علم احـوال قلـب، نـه شـاخه شود. بدین فروکاسته می« صورت»نیّت و اصلاح قلب به سطح 
کنار اخلاق بلکه بنیان معرفتی و وجودی آن است: دانشی که با شناخت احـوال، امـراض و مراتـب قلـب، 

 زند. را به ساحت الهیات معنوی پیوند میکند و اخلاق  امکان تحقق فضائل را فراهم می

 ها . تحلیل یافته3
باشـد  هایی از معارف اسـلام می براساس آنچه در چارچوب نظری بیان شد، معنویت اسلامی شامل بخش

که درصدد بیان حالات مؤمنان، منکران و امامان در مواجهه با الوهیـت اسـت و دانـش معنویـت اسـلامی 
عصر برای درا، توسعه و هدایت این حالات و ساختن مراحل تحـرا معنـوی  استفاده از علوم مختلف هر

اصـلی   تـوان گفـت دغدغـه می جـواهر القـرآنو  احیاء علوم الـدین، المنقذ من الضلالاست. بنابر کتاب 
بـر محـور « نظـام علـم نـافع»هـا، بلکـه بازسـازی  دهی صوری دانش بندی علوم، نه سامان غزالی از طبقه

نظر غزالـی   است. نقطه عزیمت او نقد دینداری تقلیدی و تلقینی است؛ آن دینداری که به مشاهده خداوند
آور،  شود. پس وی به دنبال جایابی دانشی در علوم انسانی است کـه یقـین حجاب فطرت خدابین انسان می

مسیر اطمینـان غیرتقلیدی و متکی بر ادراا حضوری باشد؛ دانشی که بتوان به آن اعتماد کرد و انسان را در 
به صورت نقـد چهـار جریـان مـدعی حقیقـت )کـلام،  المنقذو آرامش وجودی قرار دهد. این دغدغه در 

 یابد. ای ساختار علوم اسلامی بروز می باطنیه، فلسفه و تصوف( و درنهایت بازسازی ریشه

یابنـد؛  امان میپوشان امـا متمـایز سـ بندی هم غزالی، علوم اسلامی ذیل دو طبقه  شده در طرح بازسازی
شـود.  تبیـین می احیـاء علـوم الـدینکه در کتاب « اخروی»و « دنیوی»بندی کلان علوم به  نخست تقسیم

شوند، اما غایت آنها آمادگی برای آخرت اسـت. ایـن علـوم  هرچند علوم اخروی در این جهان تحصیل می
کاشفه نافر بـه مشـاهده حقـایق شوند. علم م تقسیم می« علم معامله»و « علم مکاشفه»خود به دو شاخه 

طور مستقیم قابل تعلیم و تدوین نیست؛ در مقابـل، علـم معاملـه دانشـی عملـی ـ تربیتـی  غیبی است و به
احیـاء علـوم کند. کتاب  افاضه مکاشفه را فراهم می  است که از راه اصلاح اعمال جوارح و احوال دل، زمینه

سـازی انسـان  و آماده« هـا هـا و جان طـبّ دل»ارد و هدف آن صراحت در قلمرو علم معامله قرار د به الدین
 برای حیات اخروی است.

اسـت. « فرض کفایـه»و « فرض عین»بندی دوم که بیشتر کارکرد تحلیلی دارد، تفکیک علوم به  تقسیم
جایی  دهد که بحران علوم دینی عصر او، نه از فقدان دانـش بلکـه از جابـه غزالی در این چارچوب نشان می

آن را فـرض عـین  پردازنـد و ای که عالمان به فروعات جدلی و دنیـوی می گونه شود؛ به ها ناشی می ولویتا
ورزند که مستقیماً با نجات اخروی انسان مرتبط است و آن را ذیـل فـرض  نامند، اما از دانشی غفلت می می
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ان علومی با غایت دنیوی )ماننـد دهند. در اینجا غزالی ذیل علوم فرض کفایه، تمایزی مهم می کفایه قرار می
این قسم دوم، دانشـی اسـت کـه   سازد. مصداق برجسته  فقه اجتماعی( و علومی با غایت اخروی برقرار می

باشد کـه ضـامن حفـظ فطـرت خـدابین  نامد و به نظر وی، دانستن این علم می می« علم احوال قلوب»او 
 انسان و شکوفایی آن است.

طور کامل به فقـه  غزالی دانشی متمایز در میان علوم اسلامی است که نه به  شهعلم احوال قلوب در اندی
پذیر اسـت. موضـوع ایـن علـم، حـالات  و اخلاق، نه به کلام و نه حتی به تصوف متعارف آن عصر تقلیل

در جهت رفـع حجـاب از فطـرت و   درونی انسان، اخلاق محمود و مذموم، و سازوکار پرورش یا درمان آن
 ازی برای رؤیت خداوند است. س زمینه

مثابـه کـانون ادراا معنـوی و  به« قلـب»البته در سنت تصوف )قرون سوم تا پنجم هجری(، توجه بـه 
بندی  تدری  به صورت دانشی مستقل درباره احوال و امراض درونـی صـورت محل تحول وجودی انسان به

وب، اسـرار القلـوب و کلیـدواژگان شد. کلیدواژگانی چون معالجه القلوب، امـراض القلـوب، طـب القلـ
گویای رواج ایـن نگـاه در « علم القلوب»تر  متمخری چون فقه القلوب در مقابل فقه الجوارح و از همه مهم

تصوف است. صوفیان این دوره با تمکید بر مراقبه، محاسبه نفس و تصـفیه نیّـت، قلـب را جایگـاه مواجهـه 
هـای نفسـانی مـانع ادراا ایـن حقیقـت  باور بودند کـه حجاب دانستند و بر این انسان با حقیقت الهی می

اثر ابوطالـب مکـی، توصـیف حـالات قلبـی ماننـد خـوف، رجـا،  قوت القلوبشوند. در آثاری چون  می
دهـد کـه صـوفیان در  اخلاص و توکل در کنار تحلیل آفات باطنی همچون ریا، عجب و حب دنیا نشان می

اثـر  الرسـالة القشـیریهاند؛ همچنین در  وضعیت درونی مؤمن بوده پی تدوین دانشی برای شناخت و درمان
مند بـرای  دهنده تلاشی نظام تملیف ابونصر سراج، بح  از مقامات و احوال نشان اللمعابوالقاسم قشیری و 

 های قلب و سلوا باطنی است. فهم پویایی
ی تربیتـی و سـلوکی مطـرح بـوده مثابه مبحث پیش از غزالی به« علم القلوب»دهند که  این آثار نشان می

های عرفانی بلکه هدایت عملی سالک در مسـیر تزکیـه  است؛ مبحثی که هدف آن، نه صرفاً توصیف تجربه
هـای قلـب و فضـائل  عنوان بیماری های قلبی بود. در ایـن چـارچوب، امـراض اخلاقـی بـه و رفع حجاب

یب پیوندی وثیق میان تهذیب نفس و معرفـت ترت شدند و بدین های سلامت باطن شناخته می عنوان نشانه به
های سـلوکی بـه سـطحی  گیـری از آن، ایـن مبحـ  را از سـطح توصـیه شد. غزالی بـا بهره الهی برقرار می

بندی علوم دینی جای داد. پس هرچند علم احوال قلـوب ریشـه  مند و معرفتی ارتقا داد و آن را در طبقه نظام
بنـدی علـوم  رد، اما تعریف آن به عنوان یک علم و جایابی آن در طبقهدر مباحثات صوفیان پیش از غزالی دا
 اسلامی دستاورد محمد غزالی است.

ترین خویشـاوندی را بـا تصـوف و پـس از آن بـا  مشخص است که این علم، هرچند در عمل نزدیـک
شـود؛ بـه  رفی میمع« علم نافع»مرکزی علوم اخروی و معیار   مثابه هسته اخلاق دارد، اما در طرح غزالی به
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نشاند و غفلت از آن را برابر با هلاکـت اخـروی  ای بالاتر از فقه و کلام می همین دلیل، غزالی آن را در مرتبه
« علم احـوال قلـوب»داند. براساس چارچوب نظری پژوهش، آنچه را که غزالی  )حس خدابینی انسان( می

گیـرد؛  نـام می« الهیات معنـوی»ادبیات معاصر توان تا حدودی معادل آن چیزی دانست که در  نامد می می
  یعنی دانشی هنجاری ـ تحلیلی که به تبیین، ارزیابی و هدایت حالات معنوی انسان در افق وحـی و تجربـه

تنها نـافر بـه  بندی غزالی از علوم نه ترتیب طبقه پردازد. بدین پیامبرانه و البته معطوف به مشاهده خداوند می
مطالعـات معنویـت بـرای   لکه قابلیت بازخوانی و تطبیق با مباحـ  معاصـر در حـوزهخود اوست، ب  زمانه

 در منظومه علوم اسلامی را داراست.« الهیات معنوی»جایابی 
دینـداری »که بیان شد موضوع این مطالعات تجربه زنده است که کیس وایمن هم از آن با عنـوان  چنان

( هم همـین تجربـی و غیرقیاسـی بـودن را 554: 1388راا )کند. فیلیپ شلد یاد می« استقرائی یا تجربی
داند. غزالی در قرن ششم نیـز بـه ضـرورت  گرایی می ( مرکز معنویت43-42: 1، ج1393مانند پیتر برگر )

زمان خود به این امر، یعنی محوریت تجارب و حالات در مشاهده و تعامل بـا خداونـد توجـه داشـته و بـا 
لامی در حال ساخت مطالعات معنویت بـوده اسـت؛ یعنـی مطالعـاتی کـه بندی جدید از علوم اس صورت

ای است. در نگاه غزالی مطالعـات معنویـت از  رشته کند و ثانیاً میان اولًا به تجربه دینداری )حال( توجه می
گیرد، اما هدف ان دور شدن از انسـان و نزدیـک  های انسانی را در برمی شود و همه ساحت انسان شروع می

 باشد(.  به خداوند و مشاهده اوست )چیزی که بذر آن در فطرت انسان از بدو تولد میشدن 
تـوان میـان کـار غزالـی بـا کسـانی همچـون کـیس وایمـن یافـت؛ اولًا غزالـی  هـایی را می اما تفاوت

 شده زمانه خود تعریـف کـرده، امـا کـیس وایمـن در دایـره علـوم ای بودن را در دایره علوم شناخته رشته میان
تجربـه »عصر حاضر این منظومه را چیده است و ثانیاً غزالی هرچند به حال، یعنی همان به قـول پـل نویـا 

ها ماننـد بـاور و رفتـار را  دهد، اما دیگر سـاحت ( و آن را محور قرار می1373کند )نویا،  توجه می« عرفانی
ف وی مانند شلایر ماخر در الهیـات لیبـرال افزاید و ثالثاً کسانی مانند پیتر برگر و اسلا هم به همین دایره می

گرایی در عصر حاضـر را مـدل اسـتقرائی و مبتنـی بـر تجـارب فـردی  مسیحی مدل مناسب برای معنویت
دانند، اما غزالی با وجود اینکه توجه ویژه و جدی به تجارب ایمانی یا به عبارتی ایمان اسـتقرائی دارد، از  می

 (.  67: 1365بیند )غزالی،  دو را در کنار هم می و این کند ایمان قیاسی غفلت نمی
افزون بر این در منظومه فکری غزالی، اخلاق نه دانشی مستقل در کنار علم احوال قلـب، بلکـه براینـد 

مثابـه  های بیرونی فهور یابند، به صورت کنش  سلامت یا بیماری قلب است. رذائل اخلاقی پیش از آنکه به
انـد و  دارند. در تحلیـل غزالـی کبـر، حسـد، ریـا و حـب دنیـا، امـراض قلبحالات باطنی در قلب ریشه 

روند. پس علم احوال قلـب زیرسـاخت  ها به شمار می های فاهری این بیماری رفتارهای ناپسند تنها نشانه
شود؛ زیرا بدون شناخت و درمان این امـراض، اصـلاح رفتـار بـه سـطحی فـاهری  علم اخلاق قلمداد می

 یابد. تقلیل می
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همچنین فضائل اخلاقی همچون اخلاص، توکل، محبت الهی و یقین در این دستگاه فکری، نه صـرفاً 
ترتیب اخلاق در اندیشه غزالـی  ملکات رفتاری بلکه تجلی نورانیت قلب و نتیجه تزکیه درونی هستند؛ بدین

دهد که علـم  مر نشان مییابد؛ این ا  رود و به تحول وجودی انسان پیوند می از سطح عادت رفتاری فراتر می
 احوال قلب حلقه واسط میان عرفان و اخلاق است.

 گیری نتیجه

بندی رای  علوم اسلامی، رفتار ذیل فقـه و اخـلاق، باورهـا ذیـل کـلام و فلسـفه، و سـاختارهای  در تقسیم
نسـان ـ اند؛ اما حالات و احوال درونـی ا شناختی معنا ذیل عرفان نظری تبیین شده شناختی و معرفت هستی

اند. این دقیقاً همـان خلأیـی اسـت  ها متولی مستقل نیافته مثابه سطحی میان باور و عمل ـ در میان دانش به
 کوشد آن را پر کند. بندی غزالی می در صورت« علم احوال قلب»که الهیات معنوی در سنت مسیحی و 

تبـدیل وضـعیت و چـالش  الهیات معنوی نافر به یک مهارت عملی بـرایهای غزالی  دیدگاهبراساس 
زدن  معنا به امری معنادار و در تعامل با خداوند از راه سامان دادن به حالات قلب است. غزالـی بـا بـرهم بی

های رای  علوم اسلامی و تنظیم دوباره آنها این دانش اسلامی )یعنی علـم سـلوا یـا علـم طـی  بندی طبقه
کنـد. ایـن علـم تـا حـدودی  بندی می وم اسلامی صـورتعل یا "علم احوال قلب"( را در میان دیگرطریق و 

معادل بخشی از تصوف است که تا قرن ششم حضوری جدی در تمدن اسلامی داشت و در قالب داسـتان 
پرداخـت و  های انسان در زنـدگی می های زندگی و مخمصه های مرزی و چالش و تمثیل به ترسیم موقعیت

عواطف و هیجانات انسانی برای حفظ حضور و توجه بـه غیـب نیز از دل آنها راهکار مدیریت احساسات، 
کرد، اما یک شاخه علمی مستقل در منظومه علوم اسلامی نبود. غزالی ایـن  عالم و عالم غیب را تسهیل می

بنـدی علـوم اسـلامی  بخشی کرد و جایگاه آن را در طبقه هویت« علم احوال قلب»مبح  را در ذیل عنوان 
 نشان داد.

 لاقی ملاحظات اخ

ایده اولیه این پژوهش در گفتگو با دکتر محمد حسین کیانی مـدیر گـروه اسـلام و مطالعـات معنویـت در 
های  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شکل گرفت. نسـخه اولیـه ایـن مقالـه نیـز البتـه بـا تاکیـد برجنبـه

هـای  لـه یـا حـذف نقـل قولشناختی برای آن گروه تهیه شد. مقاله حاضر نسخه ارتقاء یافته همان مقا روش
علـم »و حذف مطالـب مربـوط بـه « علم احوال قلب»ای  رشته سازی و تقویت ابعاد میان طولانی، خلاصه

 از نگاه غزالی است.« اصول
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